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 شکوه پرواز با بال های زنانه
مروری کوتاه بر سرگذشت عفت تجارت چی، نخستین زن خلبان ایرانی که 25سال پیش در چنین روزی درگذشت

دوسـال بـود کـه بیسـت فرونـد هواپیمـای دوبالـه 
بریتانیایـی بـا عنـوان »تایگـر مـوث« بـه ایـران وارد 
شـده بـود. هواپیمایـی سـبک بـا کاربـری آمـوزش و 
وزهـا، عفـت تجارت چـی  گشـت های هوایـی. آن ر
تـازه دبیرسـتان را تمـام کـرده بـود. مدتـی را در بانـک 
ملـی و کمـی بعـد به عنـوان مترجـم زبـان فرانسـه در 
کتابخانـه دانشـکده پزشـکی مشـغول بـه کار شـده 
بـود، امـا رؤیـای دوردسـت کودکـی، رهایـش نمی کـرد. 
همه چیز از تماشای یک فیلم سینمایی آغاز شد. 
در مرور خاطراتش اشاره می کند: »زمانی که محصل 
دبسـتان بـودم روزی بـرای تماشـای فیلـم بـه یکـی 
از سـینماهای تهـران رفتـم. در ایـن فیلـم خلبـان 
هواپیمـا هنـگام پـرواز در دریـا سـقوط کـرد سـپس 
عـده ای بـه کمکـش شـتافتند و بـا زحمـت بسـیار او 
ون کابیـن هواپیمـا و آب بیـرون کشـیدند  را از در
امـا وقتـی خلبـان، کلاه مخصـوص خـود را از سـر 
برداشـت، متوجـه شـدند کـه او یـک زن اسـت. یـک 
زن خلبـان! مشـاهده ایـن فیلـم روزنه هـای امیـد 
را در دلـم روشـن کـرد و بـاور کـردم مـن هـم می توانـم 

روزی خلبـان شـوم .«
از روزی کـه خیـال خلبانـی بـه سـر عفـت تجارت چـی 
افتـاد، تـا زمانـی کـه لباس هـای قـواره بـزرگِ خلبانـی 
را در دوره هـای آموزشـی دوشـان تپه بـه تـن کـرد، 
هزار اتفاق ریز و درشت افتاد اما دست آخر، لبخند 
حمایـت پـدر، قدم هایـش را اسـتوار کـرد. روزنامه هـا 
خبـر از تأسـیس باشـگاه خلبانـی و جـذب نیروهـای 
علاقه منـد می دادنـد. شـوق شـرکت در دوره هـای 
آموزشـی، عیـن ماهـی تـوی سـرش می سُـرید. حتـی 
نـام رفتـه بـود، امـا عنـوان  یـک بـار تـا پـای ثبت 
»نخستین زن داوطلب خلبانی«، جرئت و جسارت 

را در وجـودش سـرکوب می کـرد. 
»چـه اشـکالی دارد کـه تـو اولیـن زن خلبـان ایرانـی 

باشی! برو هرچه زودتر در باشگاه خلبانی ثبت نام 
کـن.« همیـن یـک جملـه از پـدر، تردیدهایـش را بـه 
وی  ؤیـای سـال های نوجوانـی را ر پایـان بـرد. ر

رام و  آ هایش گذاشـت و بـا قلبـی  نه  شـا
چشـمانی مشـتاق، بـه سـوی آموزشـگاه 
حرکـت کـرد. شـجاعت و اعتماد به نفـس 
عفـت بیست وسه سـاله، نـه فقـط پـدرش 
کـه تمامـی کارکنـان آموزشـگاه و جرایـد  را 
و  . ا شـت ا د ا ا بـه تحسـین و تـی ر عا مطبو
واز را  نخسـتین دختـری بـود کـه خیـال پـر
در میـدان عمـل، تجربـه می کـرد. جامعـه 
مردسـالار دهه20 حـالا بـه تماشـای دختـر 
یـک  یـت  ا هد د کـه  بـو نشسـته  نـی  ا جو

ی  هـا قعیت  ر مو ر د بـه کا ا  ر ی سـبک  پیمـا ا هو
معمـول آن دوران ترجیـح مـی داد. پـس از آن بـود 
که چندین دختر دیگر از جمله آنیا اوشید، قدسیه 

فرخـزاد، فخرالتـاج منفـردی، عـذرا رحیمـی، 
درخشـنده ملکوتـی و صفیـه پرتـوی نیـز 
 . نویسـی کردنـد در باشـگاه خلبانـی نام 
قبـای خلبانـی جـوری بـه قامـت مـردان آن 
ایـام دوختـه شـده بـود کـه لبـاس مخصـوص 
پرواز به تنش زار می زد. پس از چند جلسه، 
لباس هایـی بـه انـدازه او و دیگـر دختـران 

داوطلـب تهیـه شـد.
 بعـد از جلسـات تئـوری، نوبـت بـه نخسـتین 
وبـاز هواپیمـای  بـی در کابیـن ر پـرواز بـا مر
و  جلـو  قسـمت  ر  د بـی  مر  . سـید ر ث  مـو یگـر  تا
کابیـن قـرار گرفتنـد و  کارآمـوز در قسـمت عقـب 
بـه ایـن ترتیـب برنامه هـای آموزشـی بـه شـکل 

 عملـی آغـاز شـد. هیجـان، شـوق، اضطـراب و لـذت، 
مسـیر  مـه  ا د ا بـه  ر  بـا هر ا  ر چـی  ت  ر تجا عفـت 
ر  ش د ز مـو آ و جلسـه  ن د آ  . د تـر می کـر مصمم 
هفتـه، بـه طـور مـداوم تـا یـک مـاه ادامـه یافـت 
ز مسـتقل ا و پـر عـد نخسـتین  ، مو ن آ ز  ا پـس   و 

 فرا رسـید. 
لا او در جـای همیشـگی خـود می نشسـت و  حـا
در جایـگاه مربـی بـه منظـور حفـظ تعـادل هواپیمـا 
کیسـه های شـن و ماسـه جایگزیـن می شـد. یـک 
ماه و بیسـت و دو روز از نخسـتین جلسـه آموزشـی 
او گذشته بود. عفت تجارت چی در زیباترین پاییز 
زندگی اش به اسـتقبال رویایی ترین لحظه عمرش 
می رفـت: »پشـت دیـوان حافـظ خـود بـه یـادگار 
نوشـتم: پرشـکوه ترین روز بـرای یـک خلبـان، روزی 
اسـت کـه اولیـن پـرواز آزادش را انجـام دهد،27آبـان 
1319 « و پـس از آن نزدیـک بـه پانـزده دقیقـه در 
آسـمان پـرواز کـرد. دوری در اطـراف فـرودگاه زد و 
پـس از آن بـه نقطـه اولیـه برگشـت. همـه چیـز بـه 

ایده آل تریـن شـکل ممکـن پیـش رفـت.
 پـرواز موفقیت آمیـز عفـت تجارت چـی و خسـتگی 
دوماهـه او و مربیانـش بـا لبخنـد رضایتـی دل پذیـر 
بـه  د و  کـر ج  ا و د ز ا نیـز  تـی بعـد  . مد ر شـد د بـه 
کرمانشـاه و همـدان رفـت. عفـت تجارت چـی در 
آسـتانه چهل سـالگی بـه دنیـای ادبیـات متمایـل 
 شـد و در سـال 1337، مجموعـه شـعری بـا عنـوان

کنـده« منتشـر کرد.   »دیـوان برگ هـای پرا
زنـد بـا  از عفـت تجارت چـی و همسـرش سـه فر
نام هـای سـینا و ساسـان و ناهیـد بـه یـادگار مانـد 
کـه در ایـن بیـن سـینا نیـز بـا تحصیـل در رشـته 
مهندسـی هواپیمـا دنباله رو علایـق مـادرش شـد. 
امـا 19فروردیـن 1378 بـود کـه عفـت تجارت چـی 
 ، ز درگذشـت همسـرش وز پـس ا درسـت یـک ر
ود حیـات گفـت  در سـن هشتادودوسـالگی بـدر
ک 66 بهشـت زهـرا)س( تهـران بـه خـا  و در قطعه

 سـپرده شد.
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شهلا ده بزرگی، اولین خلبان زن بعد از انقلاب اسلامی با تجربه پرواز در جنگ

شهلا ده بزرگی که پیش از انقلاب اسلامی مدرک خلبانی خود 
را گرفـت، نخسـتین زن ایرانـی اسـت کـه پـس از انقالب اسالمی 
بـه عنـوان خلبـان مشـغول بـه فعالیـت شـد. او بعـد از پایـان دوره 
آموزشـی مشـغول آمـوزش پـرواز بـا هواپیماهـای بونانـزا، سسـنا، 
گـو و تی بـی ۲۱ و هواپیماهـای دوموتوره شـرایک،  پایپـر، توبا

کمانـدر، آیلنـدر و ... بـه دانشـجویان خلبانـی شـد. 

بعـد از شـروع جنـگ تحمیلـی، او هـم ماننـد دیگـر همـکاران مـرد، 
مأمور انجام عملیات در منطقه جنگی شد.شهلا ده بزرگی بعد 
از جنگ هم دست از پرواز نکشید. او وارد سازمان هواپیمایی 
کشـوری شـد و مسـئولیت پـرواز و بازرسـی همـه دسـتگاه های 
ناوبری فرودگاه های کل کشـور را بر عهده گرفت. کتاب »بانوی 

آبی هـا«، شـرحی بـر زندگـی پرافتخـار ایـن بانوی ایرانی اسـت.
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جبهه اقتصاد و اژدهای هفت سرِ فساد

چنــد ســالی اســت کــه شــعار ســال از ســوی رهــر 

انقــاب، اقتصــادی تعییــن می شــود. ایــن یعنــی 

راهــرد انقــاب بایــد در ایــن حــوزه ســامان یابد تا 

راه بــر بی سر و ســامانی کــه دشــمن در ایــن حــوزه 

می خواهــد بســته شــود. 

رهــر معظــم انقــاب در بیانیــه گام دوم انقلاب هم 

»طهــارت اقتصــادی«  ــد مؤکــد همــه را به  ــه تأکی ب

توجه داده اند. یعنی راهبرد شــکوفایی اقتصادی 

بــه راهــرد واجــب طهــارت اقتصــادی، بایــد 

 غنی ســازی شــود تــا بــه اســتغنای معرفتــی مــردم

 هم بینجامد. 

رویکــرد برخاســته از نــگاه رهــری، اقتصــاد 

 مصلحانــه اســت. ایــن نیــز اقتصادگــران صالــح را 

می طلبد.

 جهــاد اقتصــادی به قاعــده جهــاد دفاعــی و 

نظامی اهــل و اصحــاب خود را می طلبــد. در دفاع 

مقــدس، رزمنــدگان بــه اخــاص چشــم بــر خــود 

می بســتند تــا بــه افقــی بــاز کننــد کــه سربلنــدی 

اســام و انقــاب و ایــران توأمــان پرچم افزا 

باشد. اقتصاد هم همتی چنین و اخلاصی 

ــه  ــاد ب ــه اقتص ــد و الا عرص ــان می طلب چن

خاطــر پول هــای زیــادی کــه در آن جا به جا 

ــراوان  ــت. از ف ــز اس ــدت لی ــود به ش می ش

کســانی کــه پــا بــه ایــن عرصــه می گذارنــد، 

بــه ســامت گذشــتگان کــم هســتند. 

بســیاری زمیــن می خورنــد و بســیاری هــم 

ــس ــان خی ــه پاچه هایش ــن ک ــه دام ــر ن  اگ

 می شود. 

مراقبتــی علی وار می خواهــد تا کارگزاران 

به ســامت برهنــد از میدان مین اقتصادی. کاســه 

ــی)ع(  ــولا عل ــواب م ــعث بن قیس و ج ــوای اش حل

بایــد رســم الخط عملی مســئولان باشــد. امــام راه 

را بــر قیــس بســت تــا راه را بــه مــا نشــان بدهــد کــه 

چــه بایــد کــرد و چگونــه بایــد دســت و دیــده و حتی 

دل را پــاک نگــه داشــت. »طهــارت اقتصــادی« 

تربیتــی چنیــن را طلــب می کنــد و الا کیســت کــه 

دلــش در برابــر تطمیع هــا نلــرزد؟ کیســت 

کــه پشــتش در برابــر تهدیدهــا نلــرزد. 

مفســدان اقتصــادی یــا بــه تطمیــع درِ بــاغِ 

ســبز نشــان می دهنــد یــا نقــاب شکســته، 

مافیــاوار، سرخی خــون را به یــاد می آورند. 

مــردِ میــدان می خواهــد کــه در برابــر ایــن 

دو »ت« محکــم »نــه« بگویــد. ایــن دو »ت« 

کــه هرکــدام باتلاقــی اســت مرگ آفریــن و 

حیات سوز و طهارت زدا. نمی خواهم ضمیر را 

د و معــد   مرجعِ   یســم که ی بنو ر  جــو

 داشته باشد.

ــدود  ــروف را مح ــه مع ــر ب ــدار و ام ــره هش ــن دای  ای

می کنــد. خبرها البته بــه اختصــار یــا تفصیــل، 

ــم حــوزه  ــد. مــن می گوی نام هــا را فهرســت می کن

اقتصــاد، از میــدان جنــگ هــم خطرناک تر اســت. 

چالش هایــی دارد کــه اگــر تربیــت علــوی و التــزام 

مؤمنانــه بــه طهــارت اقتصادی نباشــد، بــزرگان را 

هــم شــکار می کنــد چه رســد بــه کارگــزاران ســاده 

در جایگاه هــای مختلــف را. مقابلــه بــا فســاد، 

ایــن اژدهــای هفــت سر، هزینــه بســیار دارد. 

ــم،  ــار می گوی ــل اخب ــات و تحلی ــاس مطالع براس

 مقابلــه بــا مافیــای فســاد، غیــرت در انــدازه شــهید

 می خواهد. 

می زننــد هرکــس را کــه در برابرشــان قــد علــم 

ــر  ــر از افــران بعثــی کــه تی ــی راحت ت کنــد. خیل

خــاص می زدنــد. اینــان نه تنهــا بــا اختــاس بــه 

پیشــانی یــک ملــت شــلیک می کنند کــه قهرمانان 

مبــارزه بــا فســاد را هم بــه انــواع ترورها به شــهادت 

می رســانند.

ــا کســی کــه  ــم ام ــا می کن ــردن اب ــام ب ــاز هــم از ن  ب

خــودش دوبــار تــا مــرز شــهادت رفتــه اســت 

ــت سر«  ــای هف ــال »اژده ــه در سری ــت آنچ می گف

ــت. سر  ــم نیس ــا ه ــن اژده ــک سر ای ــم، ی می بینی

ــد  ــتم می خواه ــرزِ رس ــیر و گ ــراوان دارد. شمش ف

 بــرای کوفــن هــر سرش. شــهید می خواهــد

 این میدان.

 
کوچه

 

یادگاری از صداقت
بخش مهمـی از ثبت رویدادهـای تاریخی برمبنای تاریخ شـفاهی 
شـکل می گیرد. در واقع این روایت های عامه و توده مردمی است 
کـه می توانـد شـبیه چراغـی نـور بینـدازد بـر جزئیـات گنـگ یـا 
نامکشـوف اتفاقـات و رویدادهـا. از این دسـت روایات و شـواهد 
عام در طـول تاریخ کـم نبوده اسـت که باعـث حل شـدن معماها 
یا باز شـدن گره هـای تاریخی شـده اسـت. همین طـور باید گفت 
که بخش مهمـی از روایت تاریخ بـر دوش تصویـر و به خصوص در 

دویسـت سـال گذشـته بر دوش عکاسـی بوده است. 
امـا با چنـان شـرحی کـه گفتـه شـد همیشـه عکاسـان حرفـه ای یـا متخصصان 
تصویـر در بطـن یـک حادثـه یـا رویـداد حضـور نداشـته اند و نمی توانسـته اند 
بـه آن تکثر هـم دسـت پیـدا کننـد. اینجاسـت کـه نقـش عکس هـای معمولی 
 کـه به طـور مشـخص بـه آن هـا »عکـس یـادگاری« گفتـه می شـود اهمیـت

 پیدا می کند.
 عکس هایـی که از سـوی آدم هـای معمولـی و بیشـتر از سـوی بخشـی از همان 
گروهـی کـه در رویـداد و اتفـاق تأثیـر مسـتقیم دارنـد بـه صـورت آماتـوری یـا 
»یـادگاری« گرفتـه شـده اسـت. این گونـه عکس هـا از دو جهـت حـاوی ارزش 
هسـتند، اول وجـه اسـنادی و گواهـی بـر رویـداد  و دوم بکـری و اصالتـی که گاه 

نمی تـوان در عکس هـای حرفـه ای آن را یافـت.
در دوران جنگ هشـت سـاله و دفاع مقـدس ماه رمضان مقـارن بود با تابسـتان 
و گرمـای جنـوب کـه بـه بالاتـر از 50 درجـه می رسـید. طبـق فتـاوای مختلف به 
دلیـل گرمـای بیـش از حـد ، جا به جایـی زیـاد رزمنـدگان و آمادگـی بـرای رزم 
حکـم مسـافر بـرای بسـیاری از رزمنـدگان داده شـده بـود و نیاز بـه گرفتـن روزه 
 نبـود، امـا مناسـک و نیایـش شـب های مـاه مبـارک بـا شـکوه روحانـی خاصی

 برگزار می شد. 
معـدود عکس هایی کـه از ماه هـای رمضان آن دوران منتشـر شـده اسـت، همه 
عکس هایی اسـت کـه بـا دوربین های شـخصی و بـا همان نـگاه یـادگاری ثبت 
شـده اسـت. عکس پیش رو مربوط اسـت به رمضـان )تیر(سـال 1362 در منطقه 

حاج عمـران و شـب های قبـل از عملیـات والفجر2. 
عکس نه تنهـا حداقل های فنی ترکیب بصری را دارا نیسـت بلکـه دارای خطاهای 
عکاسـی چـون بـرش نیمـه آدمهـا در اطـراف کادر نیز هسـت، امـا ایـن موضوع 
بی اهمیت تریـن نکته این تصویر اسـت. عکـس از صداقتی مسـتحکم برخوردار 
اسـت که شـاید همان خطاهای عکاسانه بر آن شـدت بخشیده اسـت و از سویی 

اطلاعات خوبـی از فضای خـاص حاکـم می دهد.
 طبـق روایـات ثبـت شـده بـه دلیـل حساسـیت های عملیاتـی در آن 
شـب ها گروه هـای کوچـک رزمنـده به صـورت جداگانـه و در سـنگرهای 
پراکنـده زیـر نـور کم رمـق یـک فانـوس بـه مراسـم احیـا مشـغول بوده انـد 
تـا اشـراف اطلاعاتـی دشـمن بـه حداقـل ممکـن برسـد. ایـن عکـس 
 بعـد از انتشـار حـال و هـوای آن فضـا، اطلاعـات درسـتی هـم از ایـن روایـت

 انتقال می دهد.

عکس: خبرگزاری دفاع مقدس

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید
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مجید ادیبی

عاقبت تروریست ها

در حاشـیه حمله تروریستی 
چابهار و راسـک که تعدادی 
از عامالن ایـن جنایـت بـه 
هلاکـت رسـیدند و تعدادی 

نیز دسـتگیر شـدند.
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